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پرسش و پاسخ

با نگاهی به آیات قرآن می توان گفت که ترس مومنان و امت و مســئولان 
نظام اســامی از دشمنان، مورد نهی خدا اســت و کسی نمی تواند حتی 
به اســباب و علل و عوامل علمی، از دشــمنان بهراســد و دچار انفعال و 
وادادگی شود، چه رســد که تنها به دلایل واهی یا شواهد ظنی غیر معتبر 
بخواهــد منفعانه عمل کند و از ترس دشــمن، میــدان را خالی کرده و 
راه دشــمن را بــرای پیروزی و تحقــق اهداف و مقاصدش بــاز گذارد. 

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

ترس در مســئولان سســت ایمان یا منافق موجب می شــود تا اینان اســرار امنیتی و مهم امت را آشکار سازند و 
اطاعاتی را به نهادهای دشــمن بدهند که وضعیت را برای امت دشــوارتر می کند. اصولا کسانی که تحت فشارهای 
روحــی و روانی قرار می گیرند به ســبب گرفتار شــدن به اضطراب و تشــویش خاطر نمی توانند درســت فکر و 
تصمیم گیری کنند و این گونه است که خواسته و ناخواسته اسرار را افشا می کنند و به خود و امت ضربه وارد می سازند.

گناهانی که عذاب را به دنبال دارد
پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: »گناه را هرگاه بنده پنهانی 
انجام دهد، به کسی جز صاحب آن زیانی نمی رساند، و هرگاه آشکارا 
انجــام دهد و مردم او را منع نکنند، آن گناه به عموم مردم آســیب 

خواهد رساند.«
در فرازی دیگر آن حضرت می فرماید: »خداوند عموم مردم را به 
کیفر گناه عده ای خاص عذاب نمی دهد، مگر آنکه زشــت کاری را در 
میــان خود ببینند و بتواننــد از آن جلوگیری کنند و نکنند. در این 

صورت خداوند عام و خاص را عذاب می کند.«
همچنیــن آن حضرت در عبارتی دیگر می فرماید: »هیچ مردمی 
جهاد را ترک نکردند، مگر اینکه، خداوند همه آنان را عذاب کرد.« )1(

____________
1- میزان الحکمه، آیت الله ری شهری، ج 9، ذیل کلمه فساد

نشانه های ظالم در جامعه
قال الامام علی)ع(: »للظالم من الرجال، ثلاث علامات: یظلم 

، و من دونه بالغلبه، و یظاهر القوم الظلمه« من فوقه بالمعصیهًْ
امام علی)ع( فرمود: افراد ستمگر و ظالم سه نشانه دارند: معصیت 
نسبت به مافوق خود، ظلم و ستم به زیردست با غلبه بر او، و پشتیبانی 

از گروه ظالم. )1(
____________

1- مستدرک نهج البلاغه، ص 163

 بزرگ ترین مانع در مسیر اجرای 
فرامین الهی در جامعه

)بدان ای ســالک راه خدا!( وقتی ارزش ها برای رسیدن به قدرت،  
جنبه ابزاری پیدا می کند، در واقع چنین اشــخاصی که دنیا را هدف 
قرار داده و از خدا استفاده ابزاری می کنند، بزرگ ترین مانع در مسیر 
اجرای فرمان های الهی در ســطح جامعه هستند. اینها از دین، برای 
رسیدن به اهداف شیطانی مانند: پول و ریاست، استفاده ابزاری می کنند 

و ضرر بزرگی به حرکت الهی انبیا و اولیا می زنند.)1(
____________

1- رســائل بندگی، رســاله دوم حب به دنیا، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی 
)ره(، ص 119

راهکارهای مبارزه با فساد)۱(
پرسش:

امام علی)ع( چگونه و با چه ساز و کاری جامعه اسلامی 
را که پیامبر گرامی)ص( بنیان  نهاده بود و پس از 25 سال 
به انحراف کشیده شده بود، به مسیر و جایگاه اصلی خود 

بازگرداند؟
پاسخ:

جامعه ای که از مسیر حق و عدالت دور شده و سال ها فساد 
و انحراف در مجموعه نهادهای سازمانی آن نهادینه شده باشد، 
چگونه و با چه ســاز و کاری می توان آن را در مســیر و جایگاه 
اصلی خود بازگرداند؟ نگاهی به سیره امام علی)ع( در این رابطه 
بهترین الگوی رفتاری در پاســخ به این سوال خواهد بود که در 

اینجا به برخی ابعاد و شاخص های آن می پردازیم.
ابعاد مبارزه با فساد

حضرت علي)ع(، براي مبارزه با فســاد موجود، جامعه ای که 
تحویل گرفته بود، راه سختي در پیش داشت. 

حضرت)ع( لحظه اي براي بازگرداندن جامعه اسلامي به همان 
جامعه اي که حضرت رسول)ص( بنیان نهاده بود، کوتاهي نکرد. 
مبــارزه حضــرت)ع( با محــو فســاد، دو جنبه داشــت: 
نظري و عملي. ایشــان، چــه در آغاز حکومتــش و در همان 
 هنگامــي کــه مردم بــا او بیعــت کردنــد، و چــه در مدت 
خلافتش، با بیان رسا، شیوه صحیح حکومت داري و ویژگیهاي 
یک امت اســلامي را، بارها و بارها، به مردم گوشزد کرد تا آنان، 

حق را بدانند و مطابق آن عمل کنند. 
حضرت)ع( علاوه بر این روشنگریها و همزمان با آن، اقدامهاي 

عملي اش را نیز آغاز کرد. 
اکنون به بررســي شــیوه هاي مبارزه آن حضرت و حکومت 

علوي)ع( با فساد مي پردازیم. 
الف( مبارزه با فساد در بعد نظري:

یکي از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام)ع( مبارزه 
با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بي عدالتي و احقاق حقوق مردم 
و حاکمیت اسلام اصیل  و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و 

گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامي بود. 
یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاري، اداري 
و مدیریتي، قضایي و اجرایي و نوع نگرش به بودجه عمومي کشور 
 و بیت المال مســلمانان و نوع بهره برداري و استفاده از آن بوده 

است. 
امام)ع( وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسئولیت و 

زمامداري خود داد و فرمود: 
»به آنچه مي گویم متعهد و پاي بند هســتم و سر حرف خود 
 ایســتاده ام و با کســي ملاحظه و رودربایستي نخواهم داشت.« 

)نهج البلاغه- خطبه 16(
سخن حضرت این بود که جامعه اسلامي در آستانه یک تحول 
جدید قرار گرفته است و بوي عطر عصر نبوي)ص( مي آید، منتظر 
بســیاري از دگرگوني ها باشید، در حکومت جدید پیشکسوتان 
اهل تقوا سبقت خواهند گرفت و پیش افتادگان ناشایسته عقب 

رانده خواهند شد. 
در نظــام جدید اصــل بر شایسته ســالاري، عدالت خواهي، 
و عدالت گرایــي، تقوامحوري و خدامحوري اســت و با هرگونه 
اختلال، بي نظمي، فساد، ناهنجاري، سوء استفاده از قدرت، تضییع 
حقوق مردم و بیت المال، اتلاف منابــع، باندبازي و رابطه بازي، 
تقدم روابط بر ضوابط با شــدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. 
اجازه سوء استفاده و فرصت طلبي و خودسري به هیچ کس داده 

نمي شود.
ادامه دارد 

جهاد با نفس را عملیاتی کنیم
عن امیرالمومنین )ع( انه قال: بعث رسول الله )ص( سریهًْ فلما 
رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر: 

فقیل: یا رسول الله! و ما الجهاد الاکبر؟ قال: جهاد النفس. )1(
» امیرالمومنین )ع( فرمود: پیغمبراکرم )ص( گروهی را برای جهاد 
فرستاد. هنگامی که برگشتند فرمود: آفرین به کسانی که جهاد کوچک تر 
را به جا آوردند و جهاد بزرگ تر بر دوش اینها باقی ماند. پرسیدند: ای 

رسول خدا! جهاد بزرگ تر چیست؟پیامبر فرمود: جهاد با نفس.«
؛ این همان روایت معروفی است که  -بعث رســول الله )ع( ســریهًْ
صدبار- با کم و زیادش- گفته ایم و شــنیده ایم ولیکن اشکال کار این 
اســت که بایستی علاوه بر شنیدن، مختصری هم به فکر عمل به این 

روایت باشیم.حضرت[علی)ع(] 
می فرمایند که پیغمبر اکرم سریه ای را فرستاد برای جهاد.»سریه« 
یعنی این گروه های مبارز و جنگجویی که پیغمبر می فرستاد و خودش 

با آنها نمی رفت؛ به این می گویند سریه.
-فلمــا رجعوا قال؛ رفتند و جنگیدند و حتماً غنائم و مانند اینها [

گرفتند] و فاتحانه برگشتند. [وقتی برگشتند، پیامبر] فرمود:
-مرحبــا بقوم قضوا الجهاد الاصغــر و بقی الجهاد الاکبر: آفرین به 
مردمی و کســانی که رفتند و جهاد کوچک تــر را به جا آوردند،[ اما] 
آن جهاد بزرگ تر، بر دوش اینها باقی ماند. حالا اینها شــبانه رفته اند 
مثلًا فرض کنید که حمله چریکی کرده اند، جان خودشــان را به خطر 
انداخته اند، در میدان کارزار آن همه جدوجهد کرده اند، کفار را تارومار 
کرده اند، اموالی را برای حکومت اسلامی و بیت المال به غنیمت آورده اند،[ 
اما] همه اینها در بیان پیغمبر، شد جهاد اصغر، جهاد کوچکتر! به آدم 
برمی خورد حالا پیغمبر منتظر است که اینها جهاداکبر را انجام بدهند.

-فقیل یا رســول الله! و ما الجهادالاکبر؟ قال: جهاد النفس؛ حقیقتا 
جهاد با نفس ســخت تر اســت. البته جهاد اصغر هم بخشی از جهاد با 
نفس را با خودش دارد. اینکه انســان از خانه راحت و از پای کولر در 
تابســتان، از زیر کرســی و پای بخاری در زمستان بیرون بیاید و برود 
در جاهای گرم و داغ تابســتانی و سرد و یخ زده زمستانی و با دشمنان 
بجنگــد، مجاهدت با نفس، لازم دارد لکن جهاد با نفس،عمده عامل و 
انگیزه در این قضایا می تواند نباشــد؛ شــور جوانی و میل به حماسه و 
هیجان و مانند اینها، انســان را گاهی می کشاند به بعضی از میدان ها. 
اما آنجایی که پای یک شهوت جنسی به میان می آید، آنجایی که پای 
تصرف یک پول حرام به دست می آید، آنجایی که مجلس از غیبت یک 
برادر مؤمن گل می اندازد و آدم لذت می برد از گرمی جلسه با رفقا که 
داریم حرف می زنیم و می گوییم و می شنویم، آنجایی که یک عبادتی 
دشــوار می شود و نفس انســان هیچ تمایلی ندارد به اینکه این نماز را 
اول وقت یا به شکل خوبی به جا بیاورد یا این روزه را در این روز گرم 
بگیرد یا این مال را که حق الهی است از جیب خودش دربیاورد و در 
راه خدا بدهد، اینجاها اســت که مجاهدت با نفس و قدرت انســان بر 
نفس، معلوم می شــود. و قالت هیت لک؛ )2( در جایی که یوسف، جوان 
زیبا، متعین،)برجسته( متمکن، در این خانه اشرافی که رئیس همه [

است]، حالا همسر زیبا و جذاب این خانه هم به او عشق می ورزد و او 
را به خود فرامی خواند، اینجا است که »قال معاذالله« )3( یک مثال جهاد 
با نفس است و مثال ها و موارد فراوان در زندگی من و شما همین طور از 
صبح که پا می شویم تا شب، هست. این، جهاد بزرگ تر است. اگر این 
جهاد را توانستیم بکنیم، آن وقت جهاد اصغر هم آسان می شود؛ چون 
همه مشکل جهاد اصغر همین محرومیت هایی است که پیش می آید. 
جهاد اصغر هم فقط در میدان جنگ نیســت؛ میدان جنگ سیاسی با 
آمریکا و با ابرقدرت ها و با پرروهای مستکبر عالم هم جهاد است؛ آن هم 
جزو انواع جهاد است؛ نبادا بدشان بیاید، نبادا از ما رو برگردانند، نبادا 
ما را زیر فشــار قرار بدهند؛ این نبادا نباداها است که انسان را تضعیف 
می کنــد. اگر آن جهاد با نفس تحقق پیدا کرد، دیگر در این میدان ها 
انسان سبک بال است و می تواند براحتی حرکت کند.غرض، صدها بار 
این حدیث را خوانده ایم و گفته ایم و شــنیده ایم اما یک قدری هم در 
مقام عمل، اجرائی کنیم- به قول اداری ها عملیاتی کنیم- این حدیث را.

* شــرح حدیث در ابتدای درس خــارج، 1384/1/23 به نقل از 
کتاب نسیم سحر

____________
1- نوادر راوندی،ص 141

2- سوره یوسف، بخشی از آیه 23؛»... و گفت: بیا که از آن توام!...«
3- سوره یوسف، بخشی از آیه 23؛»...[یوسف] گفت: پناه بر خدا....«

چند دقیقه خورشید اینجا تابید و رفت!
در یکی از ســفرهای رهبر معظم انقلاب به قم، معظم له به منزل 

آیت الَلهّ بهاءالدینی تشریف بردند و با ایشان دیدار کردند.
روز بعد، بنده به اتفاق یکی از دوســتان، به محضر آن عارف پاک 
رســیدیم و از ایشان پرسیدیم: آیا دیروز رهبر معظم انقلاب به اینجا 

آمده بودند؟
حضرت آیت الَلهّ بهاءالدینی در پاســخ فرمودند: بله! چند دقیقه 
خورشید اینجا تابید و رفت. او چون خورشید، دارای خیر و برکات است.

این نگاه آن عارف و عابد ســترگ به رهبر انقلاب بود. ایشان در 
جلســه ای فرمود: »آقای خامنه ای را باید کمک کرد. ایشان را کمک 

کنید؛ دید ما و حرف ما این است.«
*حجت الاسلام حسین حیدری کاشانی، پرتوی از خورشید، ص 40.

من یاغي نیستم! 
 روزی مرحوم آخوند کاشــي)ره( مشــغول وضو گرفتن بود که 
شخصی با عجله آمد، وضو گرفت، به داخل اتاق رفت و به نماز ایستاد. 
با توجّه با اینکه مرحوم آخوند خیلي خوب وضو می گرفت و همه آداب 
و ادعیه وضو را بجا می آورد؛ تا وضوي آخوند تمام شود، آن شخص نماز 
ظهر و عصر خود را هم خوانده بود. به هنگام خروج با مرحوم کاشی 
رو به رو شد. ایشان پرسیدند: چه کار مي کردي؟ گفت: هیچ، فرمود: تو 
هیچ کار نمي کردي؟ گفت: نه ! مي دانست که اگر بگوید نماز مي خواندم، 
کار بیــخ پیدا مي کند. آقا فرمود: مگر تو نماز نمي خواندي؟گفت: نه! 
آخوند فرمود: من خودم دیدم داشــتی نماز مي خواندی! گفت: نه آقا 
اشتباه دیدی. سؤال کردند: پس چه کار مي کردی؟ گفت: فقط آمده 
بودم بگویم من یاغی نیستم، همین؛! این جمله در مرحوم آخوند خیلي 
تأثیر گذاشت. تا مدّت ها هر وقت از احوال آخوند مي پرسیدند، ایشان 

با حال خاصی می فرمود: من  یاغی نیستم! 
*  حدیث دل سپردن، ص168.

حکایت اهل راز

صفحه‌معارف‌روزهای:‌شنبه‌،یک‌شنبه
‌سه‌شنبه‌و‌پنج‌شنبه‌منتشر‌می‌شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

ترس های بی پایه و اساس
انسان باید ترس از امری داشته باشد که دارای 
پایه های علمی باشــد و دست کم نشانه ها و علایم 
ظنی معتبر، آن را تایید کند. به عنوان نمونه ترس 
علمی در قالب ظن معتبر از خدا و قیامت می تواند 
بازدارنده از گناه و انجام واجبات از ســوی انســان 
باشد که ظن مفید و سازنده ای از نظر قرآن است. 
)بقره، آیات 45 و 46( چنین ترسی مفید و سازنده 
به حال انسان اســت؛ اما خدا در قرآن به مومنان 
هشدار می دهد که خوف و ترس در همه حال امری 
پسندیده و لازم نیست؛ چرا که ترس از ظالمان حتی 
اگر از اهل کتاب از یهودیان و مسیحیان باشد، ترسی 
نادرست و باطل است و مومنان نمی بایست از آنان 
ترس و خوفی داشته باشند؛ یعنی اگر چنین خوفی 
به هر دلیلی در دل های امت مسلمان و مومن ایجاد 
شد، می بایست آن را نادیده بگیرند و با شجاعت در 
برابر ظالمان بایستند؛ زیرا در این موارد انسان تنها 
باید از خدا بترســد و هیچ باک و ترسی از ظالمان 

بر اســاس آموزه های قرآنی هر انســانی دو نوع 
حیات دارد: 1. حیات طبیعی و فطری و ابتدایی؛ 2. 

حیات طیب الهی.
آنچه برای آخرت انسان می ماند و انسان با خودش 
به آخرت می برد، همین حیات پاداشی و طیبی است 

که با نور ایمان و اسلام و قرآن به دست می آورد.
خداوند به انسان می فرماید:  ای کسانی که ایمان 

آل‌عمران/۱۷۵

‌ترس‌از‌دشمن‌
و‌آثار‌آن

از نظر قــرآن، اینکه امت و 
از  اسامی  نظام  مســئولان 
بشری  حقوق  سرزنش های 
دشمنان بترسند و مامت های 
آنان برایشان تا آنجا ارزشی 
و با اهمیت باشد که بخواهند 
در  را  خویش  مسئولیت های 
قبال خدا و احکام الهی نادیده 
بگیرند و تن به هر ذلتی بدهند، 
شایســته  نه  رفتاری  چنین 
مســلمانی است و نه بایسته 
آن؛ چرا که ترس از سرزنش 
مامتگران و دشــمنان دین، 
ناسازگار با ایمان واقعی است.

خوف و ترس به معنای »انتظار چیزی ناخوشــایند به واسطه علایم و نشــانه های ظنّی یا علمی«، همان طوری که در ارتباط با خدا بازدارنده از 
گناه و عبور از خطوط قرمز قوانین اســلامی است، همچنین می تواند بازدارنده از حرکت های سازنده از سوی امت و نظام سیاسی در برابر دشمن 
باشــد؛ زیرا رعب افکنی دشمنان در دل های سست ایمان ها و منافقان تاثیراتی ســوء به جا می گذارد؛ و همین رعب موجب می شود تا بخشی از 
امت و مســئولان نظام اسلامی در برابر دشــمن گرفتار وازدگی و انفعال شده و دشمن نیز بتواند با بهره گیری از توپ و تشرهای توخالی خویش، 
اهداف و مقاصد خود را تحقق بخشــد،  »ارعاب« دشــمن دل هایی کم ایمان و بی ایمان را متزلزل کرده و آنان دستهایشان را به منزله تسلیم بالا 
برده و فرش قرمز برای دشــمنان پهن کرده و به اســتقبال آنان می روند تا سلطه آنان را بپذیرند و استقلال و آزادی امت را به »ثمن بخس« یا در 
قبال وعده های »هیچ و پوچ« به دشــمنان بفروشند. در نوشتار حاضر دیدگاه قرآن درباره ترس و آثار منفی خوف از دشمنان تشریح شده است.

 مهدی حسنلو

نداشته باشد. )بقره، آیه 150(
انســان اگر بخواهد از چیزی بترسد می بایست 
از خدا و خشم الهی بترسد که با انحراف از شریعت 
و احــکام آن یا مخالفت با احــکام الهی به وجود 
می آید. مومنان باید همواره مراقب باشند تا حدود 
الهی را مراعات کنند و از آن خارج نشــوند. )بقره، 
آیات 229 و 182؛ نســاء، آیه 3( این همان ترس 
حقیقی است که عامل بازدارنده برای عدم ورود به 
هر کاری خواهد بود که رضایت خدا در آن نیست. 
پس انسان باید همواره دنبال رضایت خدا باشد و 
رضایت خلق در شــرایط مخالفت با رضایت الهی 
جایز و روا نیســت، یعنی حتی ممکن است انسان 
به ســبب علم قطعی از چیزی بترسد، اما رضایت 
خدا در این ترس نیست و می بایست آن را نادیده 
گرفت و بر آن غلبه کرد تا رضایت الهی کسب شود.
از نظر قرآن، ترس از جباران موجب می شــود 
تا امت اســلام به جای آنکه از خدا بترســد از این 
افراد ترســیده و به جای پیروی از خدا و پیامبران 
و رهبــران الهی، به مخالفت با آنان بپردازند و این 
گونه خشم و غضب الهی را به جان بخرند. )مائده، 

آیات 21 تا 26(
خدا در تحلیل و تبیین علت عدم تعادل روانی 
افراد به این نکته  اشاره می کند که ترس از حوادث 
ناگوار و آینده ای تلخ موجب می شود تا افراد اجتماع 

از ســرزنش های حقوق بشــری دشمنان بترسند و 
ملامت های آنان برایشان تا آنجا ارزشی و با اهمیت 
باشد که بخواهند مسئولیت های خویش را در قبال 
خــدا و احکام الهی نادیده بگیرند و تن به هر ذلتی 
بدهند، چنین رفتاری نه شایسته مسلمانی است و 
نه بایسته آن؛ چرا که ترس از سرزنش ملامتگران و 
دشمنان دین، ناسازگار با ایمان واقعی است )مائده، 

آیه 54( و کســی کــه مدعی ایمان واقعی اســت 
نمی بایست از ســرزنش ملامتگران در سازمان های 
دروغین حقوق بشــر بین المللی مانند سازمان ملل 
بترسد که مسئولان آنها یا دشمن دین اسلام هستند 
یا با پول های دشمنان خریداری شده و اداره می شوند.

مومنان واقعی و محبوبان خدا از سرزنش هیچ 
دوســت و دشمنی نمی هراســند و خوف و ترسی 
ندارند آن هنگام که بر اساس قوانین اسلامی عمل 
می کنند و در جســت وجوی رضایت الهی هستند. 

)همان(
با نگاهی به آیات قرآن می توان گفت که ترس 
مومنان و امت و مسئولان نظام اسلامی از دشمنان، 
مورد نهی خدا اســت و کســی نمی تواند حتی به 
اســباب و علل و عوامل علمی، از دشمنان بهراسد 
و دچار انفعال و وادادگی شــود، چه رسد که تنها 
به دلایل واهی یا شــواهد ظنی غیر معتبر بخواهد 
منفعلانه عمل کند و از ترس دشمن، میدان را خالی 
کرده و راه دشمن را برای پیروزی و تحقق اهداف و 
مقاصدش باز گذارد. )مائده، آیات 2 و 3؛ نساء، آیه 

101؛ احزاب، آیات 10 تا 12(
البته از آنجا که مؤمنان زیرک و زرنگ هستند، 
در شرایط ترس و خوف واقعی و علمی، از سازوکاری 
به نام »تقیه« اســتفاده می کنند و با نهان کاری و 
مخفی کردن اهداف و مقاصــد اصلی، به گونه ای 

زیرا چنان که گفته شد، هرگز رضایت خلق موجب 
نمی شــود تا انســان رضایت خالق را نایده گیرد و 
بــر خلاف آن عمل کند که رضایت دشــمن تامین 

می شود.
از نظــر قرآن، مومنان واقعــی هرگز از غیرخدا 
نمی ترسند؛ زیرا اگر  ترسی باشد، آن را با  ترس الهی 
می سنجند و این گونه به آرامش می رسند؛ زیرا برای 

آنان رضایت الهی اصل و اســاس هر کاری است، نه 
اینکه رضایت الهی در برابر رضایت خلق یا دشــمن 
از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، بلکه از نظر آنان 
رضایت الهی اساس و اصل است و رضایت دیگران در 
برابرش هیچ؛ مگر آنکه آن رضایت دیگران در طول 
رضایت الهی باشــد که در این صورت رضایت خلق 

را تنها برای رضایت الهی می خواهند و می جویند.
اما از آنجا که همواره عوامل  ترس واقعی وجود 
دارد، برخی از سســت ایمان ها از امت و مسئولان 
ممکن اســت گرفتار چنین  ترس و آثار آن شوند. 
این آثار را می توان در رفتارهای این افراد مشاهده 
کرد و از این طریق دانســت که این مسئولانی که 
چنیــن رفتارهایی دارند، به نوعی گرفتار سســت 
ایمانی هستند اگر نگوییم که گرفتار نفاق هستند. 

امت و مســئولان می توان در یافت که تا چه اندازه 
تحت تأثیر عوامل خوف انگیز دشمن قرار گرفته و 

خود و میدان را باخته اند. )احزاب، آیه10(
2. افشای رازها: از نظر قرآن،  ترس در مسئولان 
سست ایمان یا منافق موجب می شود تا اینان اسرار 
امنیتی و مهم امت را آشــکار سازند و اطلاعاتی را 
به نهادهای دشمن بدهند که وضعیت را برای امت 
دشــوارتر می کند. اصولا کسانی که تحت فشارهای 
روحی و روانی قرار می گیرند به سبب گرفتار شدن 
به اضطراب و تشویش خاطر نمی توانند درست فکر 
و تصمیم گیری کنند و این گونه است که خواسته و 
ناخواسته اسرار را افشا می کنند و به خود و امت ضربه 
وارد می سازند. )قصص، آیه 10( با نگاهی به افشاگری 
اسرار کشور از سوی برخی از مسئولان می توان میزان 
وادادگی و  ترس آنان در برابر فشــارها و تهدیدات 
دشمن را به دست آورد؛ زیرا هرچه بیشتر  ترسیده 
باشند، بیشتر گرفتار وادادگی و بیان اسرار امنیتی 
می شوند و این گونه به دست خویش زیان های کلانی 
را به نظام سیاســی و امت اسلام وارد می سازند و 

اهداف دشمن را تامین و برآورده می کنند.
3. پذیرش ولایــت طاغوت: از نظر قرآن، 
کســانی که دل و قلب و ذهن خویش را به جای 
خدا میزبان افکار و اندیشه های دشمنان می کنند 
و در یــک جنگ روانی در اثر  ترس، گرفتار انفعال 
و وادادگی می شــوند، نه تنها از ولایت الهی خارج 
می شوند بلکه تحت ولایت طاغوت و اهداف پلید آن 
قرار می گیرند. این افراد روز به روز منفعلانه عمل 
می کنند؛ زیرا دشمنانی چون شیطان تنها از طریق 
حربه »ارعاب و  ترس و خوف« اســت که می تواند 
ولایت شیطانی و طاغوتی خویش را حفظ کند. از 
این رو اینان همواره از ســوی دشمن مورد تهدید 
قرار می گیرند تا بیش از پیش در خدمت شیطان 
و اهــداف ولایت طاغوتی آن باشــند. )آل عمران، 
آیات 175 و 176( از این آیات به دســت می آید 
که شــیطان مومنان را از کافرانی که تحت ولایت 
او هستند می ترساند تا این گونه اهدافش نیز پیش 
برود. بنابراین، مومنان نمی بایست از توپ و تشرهای 
شــیطان و کافران بهراسند و به جای خوف از خدا 
از شــیطان و کافران بترسند، بلکه همواره باید با 
خداترســی از هرگونه  ترس دشمنان در امان قرار 
گیرنــد و هرگز تن به خفت و ذلت  ترس از کافران 

ندهند. )مجمع البیان، ج 1-2، ص 890(
4. کســادی تجارت و اقتصاد: دشمنان با 
اســتفاده از حربه جنگ روانــی و جنگ نظامی  و 
ایجاد ارعاب و تهدید می کوشند تا اهداف خویش 
را تحقق بخشند. در این میان بخشی از امت اسلام 

به عنوان بیماردلان منافق یا سست ایمان ها نیز در 
خدمت این اهداف قرار می گیرند و همسو و همنوا 
با آنان در ســاز ناکوک دشمن می نوازند و با ایجاد 
اضطــراب و  ترس از بحران های اقتصادی و به ویژه 
کسادی تجارت و کالاها و محصولات خارجی برآن 
هســتند تا زمینه امضای قراردادها و پیمان های 
ذلت آفرین را فراهم کنند و استقلال کشور و امت 
و نظام سیاســی را به ثمن بخس کالاهای به ویژه 
تشــریفاتی بفروشند در حالی که چشم بر ثروت و 
دارایی و توانمندی های بومی بســته اند. )توبه، آیه 
24( از نظر قرآن اصولا خوف از کســادی تجارت، 
زمینــه اعراض از جهاد در راه خدا و هرگونه رفتار 
جهادی در عرصه بین المللی از سوی این مسئولان 

بیمار دل و منافق و سست ایمان است. )همان( 
مصونیت از  ترس های بی اساس و بیهوده

اگر امت و نظام سیاسی بخواهند، می توانند خود 
را از هرگونه  ترس بی اســاس و بیهوده در امان نگه 
دارند، به شرط اینکه با اموری چون اسلام و توحید 
استقامت ورزند)فصلت، آیه 30؛ احقاف، آیه 13(، 
و پیرو و تسلیم هدایت های الهی باشند)بقره، آیات 
38 و 112؛ زخــرف، آیات 67 تا 69(،  و به اعمال 
واجب خویش چون نماز و جهاد و زکات )بقره، آیات 
227 و 262 و 274؛ آل عمران، آیات 169 و 170( و 
مانند آنها عمل کنند و شهادت برایشان یک ارزش 
باشد و از مرگ نهراسند)همان( و با  توکل به خدا 
و اعتمــاد به او از هرگونه اعتماد به دیگران خود را 
غنــی بدانند و فقر خویش را با غنای الهی جبران 
کنند.)آل عمران، آیه 122؛ یونس، آیات 83 و 84(

به هر حال آنچه بیان شد خود گواهی روشن به 
این نکته است که خاستگاه رهایی از هرگونه  ترس، 
خدا است و انسان می بایست به جای اینکه خود را 
به دامن دیگران بیندازد و آرامش و آســایش را از 
دیگران بخواهد از خدا بخواهد که او منشأ هر امن 

و امانی است. )قریش، آیه 4(

از حالت تعادل روانی خارج شده و کارهایی انجام 
دهند که بیرون از تعادل اســت.)احزاب، آیات 10 

و 11(
در حقیقت دشمن با استفاده از سازوکارهایی 
بر آن است تا امت و مسئولان سیاسی را در شرایط 
جنگ نرم روانی منفعل کند تا تصمیماتی را اتخاذ 
کنند که بیرون از عقلانیت است؛ زیرا ترس، برادر 
مرگ است و کسی که ترسیده در حقیقت هیچ گونه 
کنشی نخواهد داشت و »منفعل« تحت دست های 
»مرده شــور« قرار می گیرد و او هر چه را خواهد با 

او انجام می دهد. )همان(
از نظر قرآن، اینکه امت و مسئولان نظام اسلامی 

دشــمن را فریب می دهند تا گمان کند از حربه او 
 ترســیده اند، در حالی که در عمل به گونه ای رفتار 
می کنند تا مقاصد دشمن تحقق نیابد و با دور زدن 
کاری می کننــد تا عوامل اصلی و حقیقی و واقعی  
ترس از میان برود و اهداف امت و نظام اســلامی 

برآورده شود. )آل عمران، آیه 28(
آثار خوف از دشمنان

از نظر قرآن، خوف واقعی و حقیقی از دشمنان 
ممکن است به ســبب عوامل حقیقی و واقعی در 
دل های مومنان و مســئولان سیاسی ایجاد شود، 
ولــی هرگز این نمی تواند بهانــه ای برای تعطیلی 
احکام الهی یا عبور از خطوط قرمز اســلام شــود؛ 

از مهم ترین آثاری که ممکن است  ترس و خوف در 
این افراد ایجاد کند می توان به موارد زیر  اشاره کرد:

1. اضطراب: اصولا اهــداف جنگ نرم، ایجاد 
بحران های روانی از جمله اضطراب و تشــویش در 
روان و افکار آدمی  اســت. دشمنان از طریق ایجاد 
عوامل خوف برانگیز واقعی یا واهی تلاش می کنند 
تا روان های امت و مسئولان را درگیر کرده و آنان 
را از حالت تعادل خارج سازند. حجم عظیم قدرت 
و فشــارها و انبوه نفــرات و تجهیزات و مانند آنها 
ممکن است دل های سست ایمان ها را گرفتار کند 
و موجب اضطراب شــود به طوری که با نگاهی به 
حرکات بدنی از جمله چشم های خیره این طیف از 

 حیات طیب نوری و راه کسب آن 
آورده اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات 
می بخشد! و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل 
می شــود و همه شــما )در قیامت( نزد او گردآوری 

می شوید! )انفال، آیه 24(
این آیه نشــان می دهد که انســان ها با اینکه از 
زندگی طبیعی برخوردار هســتند اما برای اینکه از 
حیات نوع دوم برخوردار باشــند باید به دعوت الهی 
پاســخ مثبت دهند. این پاسخ مثبت که با اسلام و 
ایمان همراه خواهد بود، یک نوری را در دل انسان ها 
ایجاد می کند که خداوند در آیه 122 سوره انعام بیان 
کرده اســت: آیا کسی که مرده بود، سپس او را زنده 

کردیــم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان 
مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمتها باشد 
و از آن خارج نگردد؟! این گونه برای کافران، اعمال 
)زشتی( که انجام می دادند، تزیین شده )و زیبا جلوه 
کرده( است. از این آیه به دست می آید که آن حیات 
ابتدایی اگر با این حیات دوم همراه نشود، نمی توان 
آن شــخص را زنده دانست، بلکه این نور حیات دوم 

است که آن اولی را زنده نگه می دارد و بدان حقیقت 
بقا می بخشد. در حقیقت نور ایمان و اسلام است که 
قلب را زنده نگه می دارد و به زندگی انســان معنای 

حیات واقعی می بخشد.
خداونــد بر این مطلب در آیــات دیگر از جمله 
174 سوره نساء تاکید می کند و نور ایمان و اسلام و 
قرآن را همان مایه حیات بخش واقعی انسان می داند.
در آیه 52 ســوره شوری می فرماید: همان گونه 
)که بر پیامبران پیشــین وحی فرستادیم( بر تو نیز 
روحــی را بفرمان خود وحی کردیم؛ تو پیش از این 
نمی دانســتی کتاب و ایمان چیست )و از محتوای 
قرآن آگاه نبودی(؛ ولی ما آن را نوری قرار دادیم که 

بوســیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم 
هدایت می کنیم و تو مســلّماً به ســوی راه راست 

هدایت می کنی.
پس انسان باید این نور را به دست آورد که همان 
مایه حیات بخش واقعی انسان است. این نور زمانی در 
جان انســان رخنه می کند که با ایمان و عمل صالح 
آمیخته شود. این گونه است که انسان از یک حیات 

و زندگــی طبیعی و ابتدایی به یک زندگی و حیات 
طیب و پاکی می رســد که خداوند در آیه 97 سوره 
نحل فرموده است: هر کس کار شایسته ای انجام دهد، 
خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به 
حیاتی پاک زنده می داریم؛ و پاداش آنها را به بهترین 
اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد. همچنین در 
جایی دیگر می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید! 
تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید 
تا دو ســهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما 
نوری قرار دهد که با آن )در میان مردم و در مســیر 
زندگی خود( راه بروید و گناهان شــما را ببخشد؛ و 

خداوند غفور و رحیم است. )حدید، آیه 28(

همین نور اســت که با آدمــی در قیامت همراه 
اســت و حیات طیب او را تشکیل می دهد. خداوند 
می فرماید: )این پاداش بزرگ( در روزی اســت که 
مردان و زنان باایمان را می نگری که نورشان پیش رو 
و در ســمت راستشان بسرعت حرکت می کند )و به 
آنها می گویند:( بشارت باد بر شما امروز به باغهایی 
از بهشــت که نهرها زیر )درختان( آنجاری اســت؛ 
جاودانه در آن خواهید ماند! و این همان رستگاری 

بزرگ است! )حدید، آیه 12(
حال اگر کسی به این مسئله توجه نکند و دنبال 
حیات نوری و طیب الهی نرود و این نوع حیات را برای 
خود کسب نکند، در آخرت از زندگی طیب و نورانی 
بی بهره خواهد شد و چون پس از عبور از دنیا و پایان 
دنیا جایی برای کسب این نور و زندگی نیست، کسانی 
که بی نور و حیات طیبه به آخرت رفته باشند، بی نور 
و بی حیات طیب خواهنــد بود. خداوند در این باره 
می فرماید: روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان 
می گویند: »نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی 
برگیریم!« به آنها گفته می شود: »به پشت سر خود 
بازگردید و کسب نور کنید!« در این هنگام دیواری 
میان آنها زده می شود که دری دارد، درونش رحمت 

است و برونش عذاب!.)حدید، آیه 13(
 محمد ارسلان


